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گزارش روز

ابهامات جنجالی
 تخصیص ۱۲۰ میلیاردی نوبخت

ماجرای تأیید روحانی برای 
پرداخت از «حساب خاص» چیست

رئیس ســازمان برنامه و بودجه ابلاغیه نخست  �
خود برای تخصیص ۱۲۰ میلیارد تومان از منابع یک  
میلیارد  یورویی صندوق توســعه بــرای احداث یک 
دانشــکده در تهران را اصلاح کرده است؛ در این بین 
ابهامات فراوانی ایجاد شــده که لازم اســت هرچه 

سریع تر شفاف سازی لازم انجام شود.
به گزارش تســنیم، ابتدا در ۳۰ تیر رئیس سازمان 
برنامــه و بودجــه در ابلاغــی به وزارت بهداشــت 
تخصیص یادشــده را از محل اعتبــارات یک میلیارد 
یورویی تأمین هزینه های مدیریت کرونا ابلاغ می کند؛ 
ولی ظاهرا به  دلیل گلایه برخی مقامات ارشد دولتی 
فقط یک هفته بعــد تخصیص مذکور لغو و ابلاغیه 

دیگری جایگزین می شود.
در توضیحات تخصیص اولیــه نوبخت این گونه 

تصریح شده است: 
حسب دستور رئیس جمهور در تاریخ ۳۰ تیر بابت 
«خرید» ســاختمان و بهسازی دانشکده فناوری های 
نویــن، ۱۲۰ میلیــارد تومــان نقــدی بــا تخصیص 

صد درصدی و از محل منابع صندوق توسعه ملی.
اما این ابلاغ با واکنش مسئولان وزارت بهداشت 
و کش وقوس با برخی مقامات ارشد اجرائی مواجه 
می شود که منشــأ اصلی این اختلاف نه بر سر اصل 
موضوع پرداخت ۱۲۰ میلیــارد تومانی؛ بلکه درباره 

منبع و منشأ تخصیص مذکور بوده است.
به همین دلیــل حــدود یک هفته بعــد نوبخت 
تخصیــص اولیــه خود را اصــلاح می کنــد،  در این 
اصلاحیــه مبلغ تخصیص یافته همــان ۱۲۰ میلیارد 
تومان قبلی با میزان تخصیص صد درصدی است؛ اما 
این بار عنوان ردیف تخصیص به کمک به «طرح های 
تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی که امکان 

اتمام آنها در سال ۱۳۹۹ وجود دارد» تغییر می کند.
در توضیحات تخصیص جدید نوبخت به وزارت 
بهداشت آمده است: حســب دستور رئیس جمهور 
در تاریخ ۳۰ تیر بابت «خرید» ســاختمان و بهسازی 
دانشــکده فناوری های نوین. امــا در عنوان طرح در 
جدول تخصیص ابلاغی ذکر شــده است: «احداث» 

دانشکده فناوری های نوین.
در این بیــن چنــد ابهام و ســؤال اساســی ایجاد 
می شود که با توجه به حساسیت موضوع لازم است 
ســازمان برنامــه و رئیس این ســازمان جناب آقای 

نوبخت شفاف سازی لازم را صورت دهند:
۱ ــ ضــرورت پرداخت ۱۲۰ میلیــارد تومان نقد 
در شــرایط کمبود و کسری شــدید بودجه در شرایط 
تحریم اقتصادی و فشار معیشتی چیست؛ درحالی که 
اولویت های جدی و مهم تری در نظام درمان وجود 

دارد.
۲ ــ ضروری اســت در راستای اجرای دسترسی 
آزاد به اطلاعات، متن نامه درخواست وزیر بهداشت 
(که در متن تخصیص ها به آن اشــاره شــده است و 
دارای طبقه بندی نیســت) منتشر شــود؛ چرا که به 
ســؤالات و ابهامات پاســخ خواهد داد. لازم به ذکر 
اســت که مهم تریــن ابهام تغییر ســریع تخصیص 

ابلاغی است.
۳ ــ دلیل تناقض در عناوین ذکرشــده در جدول 
تخصیص هــای ابلاغــی چیســت. بالاخره دســتور 
رئیس جمهور برای خرید ســاختمان و بهســازی آن 

است یا برای احداث دانشکده؟
۴ ــ اگر تخصیص حســب دستور رئیس جمهور 
برای خرید ســاختمان اســت، مگر خرید ساختمان 
جدیــد بر اســاس ضوابــط اجرائی بودجــه ممنوع 

نیست؟
۵ ــــ اگــر تخصیص بــرای احداث ســاختمان 
دانشکده است، با توجه به ماهیت ردیفی که کمک 
از آن هزینه شــده اســت؛ یعنی کمک به طرح های 
تملک ســرمایه ای که در سال ۱۳۹۹ قابلیت اتمام و 
بهره برداری دارد،  باید اولا گزارشی از میزان پیشرفت 
ســاخت دانشــکده با مســتندات ارائه شــود و ثانیا 
مشخص شود که آیا این دانشکده قابلیت تکمیل در 

ماه های باقی مانده را دارد یا خیر؟
ـــ در متن ابلاغیه نوبخــت به محل نقدینگی  ۶ ـ
«حســاب خاص» با تأیید رئیس جمهور اشــاره شده 
اســت. ماجرای حساب خاص چیســت؟ چه  تعداد 
حساب خاص در کشــور وجود دارد و منابع ورودی 
این حســاب ها چیســت و محل مصــرف این منابع 

کجاست؟
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در سایه تحریم و غیاب خارجی ها، در بخش توسعه نفت چه می گذرد؟

سرنوشت یك میدان نفتي در ابهام

مرکز تجارت ایرانیان در دمشق 
راه اندازی شد

کیوان کاشفی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه از  �
راه اندازی ساختمان مرکزی تجارت ایرانیان در پایتخت 
ســوریه خبر داد و گفت: تأســیس این مرکز گامی برای 
تحقق صادرات یک میلیارد دلاری به سوریه است. رئیس 
اتاق مشترک ایران و سوریه با اشاره به جزئیات راه اندازی 
مرکز تجــارت ایرانیان در ســوریه، گفت: ایــن مرکز در 
مســاحت چهار هزار مترمربع در منطقــه آزاد در قلب 
دمشق و با سرمایه گذاری اتاق بازرگانی صنایع معادن و 
کشاورزی ایران خریداری، تجهیز و به بهره برداری رسیده 
است. کیوان کاشفی از استقرار ۲۴ شرکت ایرانی در این 

مرکز و آغاز فعالیت آنها خبر داد. 

گذر

شرق: انتشــار خبری از طریق رســانه ها که نشان می داد 
وزارت نفت در  حال نهایی کردن طرح خود برای توســعه 
میــدان نفتــی آزادگان از طریــق تقســیم آن بیــن چند 
شرکت اســت، بحث هایي را به دنبال آورد.  هرچند هنوز 
نمی توان نظر دقیقی دراین باره داد اما شفاف ســازی این 
تقسیم بندی و روشــن کردن ماهیت پیمانکاران بسیاری از 
ســؤالات را پاســخ می دهد. ورود نهادهای نظارتی برای 
رصد این فعالیت ها، البته اگــر در قالب ممنوعیت انجام 
کار نباشــد، می تواند راهگشا باشد. به این معنا که جلوی 
رونــد انحرافی و اتلاف منابع را گرفته امــا اجازه دهند تا 
فعالیت ها بــا روند علمی خود ادامه یابد. خبرگزاری مهر 
در گزارشــی نوشت که از حدود دو ماه پیش بود که طرح 
مخفیانه ای بــرای توزیع میادین غــرب کارون میان چند 
شــرکت خاص در دســتور کار وزارت نفت قرار گرفت که 
بر اســاس آن، قرار اســت این میادین باز هم چندپاره شده 
 IPC و هر بخــش از این تکه هــا، در قالــب قراردادهای
میان شــرکت ها توزیع شــود. موضوعی که در حاشــیه 
مراســم امضای ۱۳ قرارداد کلان پژوهشی در حوزه ازدیاد 
برداشت نفت و گاز از سوی علی آقامحمدی، مطرح شد. 
این عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در آن مراسم 
گفت: «شــرکت های اکتشــاف و تولید (E&P) ایرانی که 
حاصل تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی هســتند، با 
قدرت و قوت در چند کنسرســیوم با هــم توافق کردند تا 
اسناد همکاری تولید روزانه یک میلیون بشکه جدید نفت 

را امضا و به قرارداد تبدیل کنند».
میدان آزادگان جنوبی در مقایسه با سایر میادین غرب 
کارون از جذابیتی برای شرکت های نفتی برخوردار است، 
به ویژه اگر آن را با مدل قراردادی IPC توســعه دهند. به 
همین دلیل است که شــرکت پتروپارس پیشنهادی را به 
شــرکت ملی نفت ارائه داده اســت که قرارداد توســعه 
 IPC آزادگان جنوبــی با این شــرکت، تبدیل به قــرارداد
شــود. قرارداد جذابی که هیچ یک از شرکت های اکتشاف 
و تولید به ویژه پاســارگاد و اوپک حاضر نیستند از کنار آن 
بگذرند. با وجود اینکه وزارت نفت توســعه این میادین را 
به شرکت های خارجی گره زده بود و مدام از لزوم افزایش 
بازیافت ایــن میادین تنها با حضــور خارجی ها می گفت، 

اما قصــد دارد در روزهای پایانی، قراردادهایی را برای این 
شــرکت ها آماده و امضا کند. این خبرگــزاری در توضیح 
تقسیم کار نوشــته: «یکی از اقدامات وزارت نفت در دوره 
جدید، تغییر پوســته شــرکت های نفتی بود؛ پیمانکاران 
نفتی با چند تغییر ظاهری تبدیل به شــرکت های اکتشاف 
و تولید (E&P) شدند تا شــریک ایرانی خارجی ها شوند. 
این شرکت ها مجمعی را با همین عنوان تشکیل دادند تا 
امور هماهنگی را میان خود انجام دهند. قرار است میادین 
آزادگان شــمالی و آزادگان جنوبی به سه میدان آزادگان 
شمالی، آزادگان مرکزی و آزاد جنوبی تقسیم شود و هر یک 
از این شرکت ها صاحب یکی از این میدان ها شوند. ریاست 
این مجمع، بر عهده ســیدمهدی میرمعــزی، مدیرعامل 
فعلی شــرکت انرژی پاســارگاد اســت؛ میرمعزی که در 
دوران زنگنه نخســت، مدیرعامل شرکت ملی نفت بوده 
به همراه غلامحســین نوذری، وزیر اسبق نفت این طرح 
را با وزارت نفت به پیش می برند. بر اســاس این طرح، در 
مرحله نخست شرکتی با عنوان شرکت عام سرمایه گذاری 
مشترک شرکت های E&P تشــکیل می شود که هدف آن 
اســتفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق 
مشــارکت عنوان شده اســت. در مرحله بعد، سه تا پنج 

شــرکت، توسعه میادین مشخص شــده در غرب کارون را 
ذیل این شرکت برعهده خواهند گرفت. طبق ارزیابی های 
این مجمع، نفت درجای آزادگان شمالی بین چهار تا شش 
میلیارد بشکه ارزیابی شده است؛ همچنین بلوک آزادگان 
مرکزی با ذخایــر درجای ۱۲.۵ میلیارد بشــکه و آزادگان 
جنوبی با حجم درجای ۱۵.۴ میلیارد بشکه هم در برنامه 
قــراردادی قرار دارند. اســناد موجود نشــان می دهد این 
مجمع، تولید از ســه بلوک در فاز اول را ۳۵۰ هزار بشکه 
برآورد کرده اســت که در فاز دوم این رقم با اضافه شــدن 
۲۱۰ هزار بشکه، به ۵۶۰ هزار بشکه خواهد رسید. ضریب 
بازیافــت برای ایــن میادین هم بین ۳.۳ تا شــش درصد 
عنوان شده است. ســرمایه گذاری مورد نیاز برای رسیدن 
به این رقم هم حدود ۴.۵ میلیارد دلار قید شــده اســت؛ 
پتروپارس هم در گزارشــی که به مجمــع ارائه داده، نرخ 
بازگشت سرمایه این پروژه را ۲۱ درصد تخمین زده است».

ابراز نگرانی کارشناسان از روند پروژه
یــک منبــع آگاه در وزارت نفــت نیــز در گفت وگو با 
«شــرق» از انجام مقدمات تقسیم بندی این پروژه ها خبر 
داده و می گوید: «به خودی خود تقسیم میدان آزادگان به 
سه بخش، مذموم نیست و اگر شرکت هایی که به صورت 

مشارکتی وارد توسعه میدان شده باشند، توانمندی لازم 
را داشته باشــند، مشکلی ندارد اما مشــکل آنجا ایجاد 

می شود که تقسیم غنائمی در کار باشد».
او می افزایــد: «میــدان آزادگان از نظر مشــخصات 
فنی، بســیار میدان پیچیده ای اســت. بیشتر نفت میدان 
آزادگان در لایه ای به نام ســروک قرار دارد. نفت این لایه 
نفتی، بســیار سنگین اســت و با روش های معمول، تنها 
پنج درصــد نفت را می توان از این میدان برداشــت کرد. 
روش «سیلاب زنی با آب شور هوشمند و مهندسی شده» 
روشی اســت که از طریق آن می توان ضریب بازیافت از 
این مخــزن را افزایش داد. اگر شــرکت های ایرانی توان 
انجام این کار را دارند یا می توانند با دو شــرکت خارجی 
حتــی کوچک، ایــن اقــدام را عملیاتی کنند، مشــکلی 
وجود نــدارد». این منبع آگاه در ادامــه تصریح می کند: 
«زمین شناســان می گوینــد از نظر زمین شناســی، میدان 
آزادگان خواصــی دارد که در بخش هــای مختلف آن، 
متفاوت اســت. آنهــا معتقدند که از نظــر فنی می توان 
آزادگان را بــه چنــد بخش متفــاوت چســبیده به هم 
دانســت. این مورد البته مورد اختلاف است و مهندسی 
مخزن معتقد اســت که دلیل محکمــی برای تکه کردن 

میدان آزادگان وجود ندارد».
  تقسیم بندی مشروط میدان آزادگان

با این حال او شــرطی را در این بیــن به زبان می آورد: 
«اگر با ایــن تفکر که منجر به توســعه میدان و افزایش 
برداشت نفت می شود، تقســیم بندی انجام شده، اقدام 
درســتی اســت اما اگر با این تفکر که همه شرکت ها از 
هر گروهی ســهمی دریافت کنند و راضی باشــند و این 
اقــدام مبتنی بر برنامه علمی نباشــد، صرفا اتلاف منابع 
خواهد بــود». او با بیان اینکه این اقــدام کار پیچیده ای 
نیســت، می افزاید: «ده ها پایان نامه دانشــگاهی در این 
زمینه نوشته شــده و وزارت نفت می تواند از این دانش 
فنی بهره بگیرد اما تاکنون این کار توســط شــرکت های 
ایرانی انجام نشــده اســت. با این حال بایــد پذیرفت که 
میدان هایــی که پیمانــکار دارنــد، از میدان هایی که در 
اختیــار وزارت نفت قرار دارند، وضعیــت بهتری دارند. 
برای نمونه بخش شمالی میدان یاران که در اختیار یک 

شرکت ایرانی قرار دارد، در توسعه بهتر از بخش جنوبی 
عمل کرده که در اختیار وزارت نفت بوده است».

  باید به شرکت  های توانمند داخلی اعتماد کرد
علی شــهرویی، کارشناس اقتصاد انرژی در گفت وگو 
با «شــرق» معتقد است که نباید جلوی توسعه را گرفت 
و می گوید: «اگر بخش فنی کار و تقســیم بندی میدان با 
روند کارشناسی انجام گرفته و جامع و مانع باشد، تقسیم 

این میدان بین گروه های مختلف مانعی ندارد».
شــهرویی می افزایــد: «پیمانکارانی کــه تخصص و 
توانایی دارند، در کشور وجود دارند و بهتر آن است که از 
ظرفیت آنها اســتفاده کنیم. در هر حال اکنون نمی توانیم 
از ظرفیت شرکت های خارجی اســتفاده کنیم و بهترین 
فرصــت بــرای بهره گیری از تــوان پیمانــکاران داخلی 

است».
  تقسیم کار وزارت نفت باید مشروط باشد

او معتقــد اســت: «در میــان شــرکت هایی کــه در 
این تقســیم بندی حضــور دارند، تعدادی شــرکت های 
خصوصی، تعــدادی خصولتــی و تعــدادی حاکمیتی 
هستند. به عقیده من وزارت نفت تلاش کرده این میدان 
را به نحوی بین همه گروه ها تقســیم کند و توانمندی را 
به شــکل متوازن بین گروه های مختلــف ایجاد کند. این 
کار می تواند کار خوبی باشد؛ به شرطی که بخش فنی و 
مهندسی موضوع برای تقسیم بندی میدان به درستی در 

نظر گرفته شده باشد».
این کارشــناس اقتصاد انــرژی تأکید می کنــد: «باید 
به توان شــرکت های داخلی اعتماد کنیــم و تاجایی که 
امکان پذیر اســت، کار را به شــرکت های داخلی واگذار 
کنیم اما نباید از این موضــوع که باید به اهداف از پیش 
تعیین شــده نیز برسیم، غفلت کنیم. در واقع نباید تجربه 
اقداماتی مانند شرکت ایران خودرو و سایپا در حوزه های 
دیگر تکرار شــود و اقدامات، انحصــاری پیش برود و از 
دانش فنی، پیشــرفت و توســعه غفلت کنیم. در زمینه 
ازدیاد برداشــت در بخش علمی مطالعات گســترده ای 
صورت گرفته که می توان تلفیقی از آنها را پیاده ســازی 
کــرد. وزارت نفت هم بعضا ناظریــن توانمندی دارد که 

می توانند کار را به درستی نظارت کنند».

دبیرخانه کمیسیون معاملات
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سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد فروش یک قطعه زمین به مساحت 24262 متر مربع واقع در جزیره قشم  شهر درگهان(سایت بازیافت) با کاربري تجاري 
– خدماتی را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به فروش برساند. 

-قیمت پایه به مبلغ 1,382,934,000,000ریال ( یک تریلیون و سیصد و هشتاد و دو میلیارد و نهصد و سی و چهار میلیون  ریال ) 
-نحوه پرداخت: نحوه پرداخت مزایده فوق 30 �(سی درصد) نقد و الباقی طی اقساط 36 ماهه (سی و شش ماهه )می باشد.

-مبلغ و نوع تضمین شــرکت در مزایده: 5 � ( پنج درصد ) قیمت پایه به مبلغ 69,146,700,000 ریال (شــصت و نه میلیارد و یکصد و چهل و شــش میلیون 
و هفتصد هزار ریال ) ،که به صورت ضمانت نامه بانکى یا واریز نقدى به حســاب شــماره 4651525348 بانک ملت با شناســه واریز 99009803129 به نام 

سازمان منطقه آزاد قشم 
-مهلت دریافت اسناد مزایده: متقاضیان می توانند پس از واریز مبلغ 1,500,000 ریال به حساب شماره 4651525348 با شناسه واریز 99009803129 

بانک ملت به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاریخ 99/07/20 تا  تاریخ  99/07/29 جهت دریافت اسناد و مدارك مزایده مراجعه نمایند .
-مهلت تحویل اسناد فراخوان: از تاریخ  99/07/30  تا تاریخ 99/08/10 (آخرین مهلت تحویل پیشنهادها پایان ساعت اداري مورخ 99/08/10  

می باشد)
-زمان و محل تشــکیل کمیســیون و بازگشایی پاکتها: رأس ساعت 10:00 روز یک شنبه تازیخ 99/08/11 - جزیره قشم- اسکله بندر بهمن – مدیریت امور 

حقوقی و قراردادها 
- محل دریافت و تحویل اسناد مزایده: جزیره قشم- اسکله بندر بهمن – مدیریت امور حقوقی و قراردادها – دبیر خانه کمیسیون معاملات. تلفن35252150 

– 076 و  35252471 – 076 فاکس 35241706-076 (کد پستى : 7951617444)
www. Qeshm.ir :آدرس الکترونیکى -

سایر توضیحات:
-به پیشنهاداتى که پس از انقضاى مدت مقرر در آگهى واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.-هزینه انتشار آگهى مزایده به عهده برنده مزایده ، مى باشد.
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تفکیک تاریخی و جغرافیایی این 
« کشور» از بستر اصلی اش ایران 
و آن را در تقابل با این بستر اصلی قرار دادن از ویژگی های 
اصلی این رویکرد بود. بر اساس این روایت، ایران به قدرت 
ستمگری تبدیل شد که از دیرباز «آذربایجان» را تحت ستم 
و انقیاد نگه داشــته و اینک نیز بر نیمه جنوبی اش دست 

انداخته است.
اولیــن اقدام عملی در جهت بهره بــرداری از قابلیت 
نهفتــه در تبدیل نــام اران به «آذربایجــان» و اخذ نتایج 
عملی و کاربردی از آن را نیز مقامات مســکو در سال های 
پایانی جنــگ دوم جهانی و در خــلال ایجاد یک حرکت 
جدایی طلبانه در آذربایجان به مرحله اجرا در آورند. نهالی 
را که انورپاشا غرس کرد، استالین شاخ و برگ بخشید. تنها 
تفــاوت عمده میان رویکرد روس ها و ترک ها در چارچوب 
کار بود؛ در حالی که برای ترکان عثمانی، آذربایجان نامیدن 
اران بخشی از یک برنامه پان ترکی برای اتصال به «توران» 
بود، روســیه شــوروی که هم اینک « تــوران» را در چنگ 
داشــت و مدعی دیگری نمی خواست ، سعی کرد آن را به 
یک چارچوب پان آذربایجانی محدود و مقید کند؛ هر چند 
بلافاصله بعد از فروپاشــی شــوروی، کل ماجرا به اصل 

پان ترکی خود بازگشت.
در خلال مرحله نخست جنگ قره باغ بعد از فروپاشی 
شــوروی نیز ترک ها وارد کار شــدند؛ اما جدای از تحریک 
طرف مســلمان که به برآمدن گــروه افراطی جبهه خلق 
و بالا گرفتن تنش های سیاســی در خود باکو منجر شــد و 
از میان رفتن امکان هر گونــه مصالحه، کاری از پیش نبرد. 
در آن مقطع روســیه هنوز تنها نیروی تعیین کننده در این 
حوزه به شــمار می رفت و هنگامی هم که ترکیه در صدد 
دســت زدن به یک تحرک نظامی برآمد، در برابر هشــدار 

صریح وزیر دفاع روسیه پا پس کشید.
اگرچــه در آن دور اول از مناقشــه قره باغ ، ارمنی های 
توانســتند از لحاظ نظامی «حق تعیین سرنوشــت خود» 
را به کرسی بنشــانند و با در هم شکستن قوای باکو، طرف 
مقابــل را از حفــظ «حق تمامیت ارضــی» خود محروم 
کنند، اما در عرصه مناســبات و قوانین بین المللی توفیق 
چندانی نیافتند و در واقع برنده واقعی این جنگ موحش 
که به آوارگی هزاران انســان و ۳۰ هزار کشــته منجر شد، 
بیشــتر روســیه بود که به دلیل نفوذ خــود در آن دوره و 
همراهی جهان غرب، توانســت این مناقشــه را نیز مانند 
بســیاری از دیگر مناقشات حوزه نفوذش به یک «مناقشه 
منجمد» تبدیل کند. عیب ترتیباتی از این دســت، احتمال 
پیشامد تغییراتی اساســی در مناسبات منطقه ای است و 
پا پیش گذاشــتن بازیگرانی که در پاره ای از مقاطع پیشین 
نقش آن چنان فعال و تعیین کننده ای نداشتند؛ موضوعی 
که در این مقطع به خصــوص از بحران قره باغ پیش آمد 
و با پشتیبانی سیاســی و نظامی ترکیه از مقامات باکو این 
مناقشــه از یک وضعیت «منجمد» روســیه بنیان به یک 
مناقشــه مشــتعل ترکیه ای محور تبدیل شــد. موضوعی 
مرتبط با دیگر تحرکات ترکیه در عرصه تحولات منطقه  ای 
که جدای از بحث نسبتا قدیمی تر سوریه، مدت زمانی است 
خود را به صورت مداخله نظامی در لیبی، زیر سؤال بردن 
تعهدات ناشی از معاهده لوزان برای بسط قلمرو دریایی 
خــود در مدیترانه در تقابل با یونان، قبرس و مصر و ایجاد 

پایگاه نظامی در سومالی و... نیز نشان می دهد.
در آغاز بحران قره باغ در ســال های پایانی دهه ۱۹۸۰ 

و شــروع دهه بعدی، هر یک از جمهوری های آذربایجان 
و ارمنســتان، با بهره مند شــدن از ســهمی از تســلیحات 
برجامانــده از دوره شــوروی از نوعــی موازنــه نظامــی 
برخــوردار بودند کــه در «انجماد» این مناقشــه بی تأثیر 
نبود؛ اما در پی توســعه درآمدهای نفتی باکو و خریدهای 
گســترده تسلیحاتی – در درجه اول از روسیه که به هر دو 
طرف اســلحه می فروشد  و آنگاه اســرائیل و ترکیه- این 

موازنه نظامی به نفع باکو تغییر کرد.
در تابســتان امســال بین طرفین یک درگیــری مرزی 
رخ داد؛ در تاریخ ۲۵ ســاله این مناقشه، پیش آمدن چنین 
درگیری هایــی امر اســتثنائی و نادری نبــود؛ زد و خوردی 
صــورت می گرفت و اندک زمانی بعد با مؤثر واقع شــدن 
دعــوت کشــورهای دور و نزدیــک بــه خویشــتنداری و 
مصالحه، کار به اعلان آتش بس می رسید. این بار نیز چنین 
شد؛ اما التهابات ناشی از این درگیری در باکو فرو ننشست؛ 
از بی حاصل بودن سیاست صبر و انتظار سخن به میان آمد 
و لزوم اقدام برای خاتمه دادن به این بن بست؛ کاملا روشن 
بود که گفتــار حاکم در این خصوص، چــه در باکو و چه 
در آنکارا، در حال دگرگونی اســت؛ با پیشامد رخدادهای 
اخیر و دگرگون شــدن روال حاکم در این حوزه از مناقشات 
پراکنده مرزی به یک جنگ تمام عیار، در کنار گفتار حاکم، 
عمل حاکم نیز تغییری اساســی کرده اســت و شاهد یک 

جنگ خونین و تأسف بار بوده ایم.
در بــاب پیوندهای دیریــن ایران و قفقــاز به توضیح 
چندانی احتیاج نیســت؛ از جدایی قفقاز از قلمرو تاریخی 
ایــران بر اثر جنگ های ایران و روس در اوایل قرن نوزدهم 
بیش از ۲۰۰ سال می گذرد و باوجود تلاش روس ها از بدو 
چیرگی بر قفقاز بــرای «ایران زدایی» از این متصرفات که 
با همراهی ترکان عثمانی نیز توأم بود، هنوز اصل ریشــه 
بر جای اســت و اگر هم پای ایران به این مناقشــه کشیده 
می شــود، بیشتر به دلیل این ریشه است تا نوعی حضور و 
وجود متأخر. دلیل اصلی از دست رفتن قفقاز تنزل جایگاه 
ایــران در مقام یــک قدرت منطقه ای بــود؛ جایگاهی که 
در خلال ســنوات بعد نیز به دلیل مداخلات بیش از پیش 
قدرت هــای خارجی در امور کشــور، کمــاکان رو به تنزل 
داشــت و باعث شــد ایران بیش از آنکه بتواند بر حال و 
مآل قفقاز تأثیرگذار باشــد، از آن تأثیرپذیر باشد. هنگامی 
هم که با انقلاب ۱۹۱۷ و فروپاشــی روسیه تزاری فرصتی 
پیش آمد که ایران نیز وارد کار شود، به دلیل گسیخته شدن 
رشــته امور به دلیل تبعات حاصل از لشکرکشــی قوای 
خارجــی به کشــور در طول جنگ اول جهانــی، برخی از 
تلاش های ایــران برای جبران مافــات در این حوزه مانند 
طرح درخواســت اعاده بخش های از دست رفته ایران در 
کنفرانس صلح پاریس و پاره ای از دیگر تلاش های مشابه 
در ســطح منطقه ای به نتیجه نرســید. با اعاده حاکمیت 
روسیه شــوروی بر قفقاز، در وضعیت حاکم بر مناسبات 
ایــران و آن حــوزه، تغییــری ایجاد نشــد و باز هم در یک 
موقعیت تأثیرپذیر قرار گرفتیم؛ این بار یک وجه نگران کننده 
نیــز بر این «تأثیر» افزوده گشــت؛ نظام جدید روســیه در 
عین دنبال کردن اندیشــه صدور انقــلاب، به تدریج پاره ای 
از مباحث مرتبــط را نیز مطرح می کرد؛ از جمله موضوع 
آذربایجان «جنوبی» و «شمالی» و «حق تعیین سرنوشت 
خلق های ایران» که از فراهم آوردن زمینه های مداخله در 
امور داخلی ایران نشان داشت. پیشامد غائله آذربایجان و 
برپاداشتن دو حرکت تجزیه طلب در تبریز و مهاباد توسط 

نیروهای اشــغالگر شــوروی در مراحل پایانی جنگ دوم 
جهانی مؤید درستی این نگرانی بود.

در خلال فرایند فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی و 
تحــولات منجر به اســتقلال جماهیر ســه گانه قفقاز نیز 
اگرچــه ایران در مقایســه با ایران دوره مقــارن با انقلاب 
۱۹۱۷ و فروپاشــی امپراتوری تزاری در موقعیت به مراتب 
بهتری قرار داشــت و می توانســت در مقام تأثیرگذاری بر 
تحولات جاری در آن سامان برآید اما بنابر مجموعه ای از 
دلایل از جمله کمرنگ شــدن ارزش های ملی و فرادستی 
ملاحظــات مذهبی، نتوانســت در این عرصه سیاســت 
درســتی اتخاذ کند. شناســایی بی چون و چرای حکومت 
باکو به نام جمهــوری «آذربایجان» اولین و مهم ترین گام 
خطایی بود که در این عرصه برداشــته شد. حال آنکه در 
همان ایام پاره ای از صاحب نظران طرف مشــورت وزارت 
خارجــه به نادرســتی این کار و مخاطــرات نهفته در این 
امر اشــاره کرده بودند. اگر فرضا تاریخچه این بحث را نیز 
می شد به دست فراموشی ســپرد، رویکرد کشورهایی که 
در همان ایام با مســائل مشابهی دســت به گریبان بودند، 
باید موجب تأمل و مداقه بیشــتری شــده باشد. یونان نیز 
در پی فروپاشــی بلوک شرق و اعلان استقلال کشوری به 
نام مقدونیه در شــمال ایالت مقدونیه یونان – یکی دیگر 
از «مین گذاری های» شوروی – تصمیم بر ایستادگی گرفت 
و به این امر گردن نگذاشــت. هنوز چند صباحی از تبدیل 
مناقشــه قره باغ به یــک جنگ تام و تمام بیــن ارمنی ها و 
حکومت باکو نگذشته بود که هم زمان با اقدام جمهوری 
اسلامی برای وســاطت در این معرکه و دعوت طرفین به 
آتش بس و مذاکره، به ناگاه و به نحوی غیرمنتظره ایران به 
هواداری از ارمنستان متهم شد و آنکه با سرگرم نگه داشتن 

مقامات باکو به مذاکره، موجبات پیشروی نظامی ارمنی ها 
را فراهم کرده است. حال آنکه به نحوی که بعدها روشن 
شد، علت اصلی پیشــروی ارمنی ها و فروپاشی مقاومت 
طرف مقابل، جنگ قدرت جاری در باکو بود و بهره برداری 
جناحین درگیر از این واقعه برای حذف یک جناح و اقتدار 
جناح دیگر. با وجود تمامی این تفاصیل متهم کردن ایران 
بــه حمایت از ارامنه به یک گفتار مســلط و مســتمر در 
نوع نگاه و رویکرد باکو در مناســباتش با ایران بدل شــد 
و اینک نیز بعد از گذشــت ربع قرن، شروع مجدد جنگ 
در این حوزه، با یک کارزار تبلیغاتی گســتره بر ضد ایران 
و تهمت کمک رسانی به ارمنی ها توأم شده است که آن 
نیز مانند موارد پیشــین دروغ و بی اساس است. اغماض 
و بی توجهــی در ایــن زمینه و حتی در مقــام تحبیب و 
دلجویی برآمدن نیز جز تشویق بیش ازپیش آنها به گستره 
دامنه تحریکات ضد ایرانــی خود در داخل و خارج هیچ 

نتیجه ای نداشته و نخواهد داشت.
واقعیت امر آن است که تا به اصل و ریشه این دشمنی 
توجه نشود و برای رفع آن اقدامی صورت نگیرد، بر اساس 
دیدگاهــی که ایران را «غاصب نیمــه جنوبی آذربایجان» 
می دانــد، ایران هر کاری بکند بازهم مقصر اســت؛ اگر به 
نفع باکو وارد کارزار شــود، اگر تمــام ارمنی های ایران را 
کت بســته تحویل باکو و آنکارا بدهد، اگر جلفای اصفهان 
را با خاک یکســان کند، باز هم مقصر است. ممکن است 
گفته شــود این کشــور قابل این حرف ها نیست و در شأن 
ایران نیست که به این گونه فرمایشات اعتنا کند. شاید هم 
چنین باشد اما عیب کار در آن است که این مقوله هیچ گاه 
به تصورات یک کشور نه چندان درخور اعتنا محدود نبوده، 
اصولا طرح و ابداع آن نیز – همان گونه که اشــاره شــد – 

برای اســتفاده و بهره برداری دیگران بــود. یک روز ترکان 
عثمانی پای کار بودند و روز دیگر روسیه شوروی و حالا نیز 
چنین به نظر می رســد که بار دیگر صاحب کار اصلی وارد 

صحنه شده است.
درست است که اولویت اصلی سیاست خارجی ایران 
در سمت و سویی دیگر قرار دارد و جمهوری اسلامی اصولا 
علاقه ای به پرداختنِ به این مضامین «حاشــیه ای» ندارد 
اما کار هنگامی دشــوار می شــود که بنا بر مجموعه ای از 
دلایــل و بی آنکه از ما نظرســنجی شــود، حوادثی پیش  
می آیــد که آنها با ما کار دارند. با شــروع مجدد مناقشــه 
قره باغ با دخالت آشــکار و صریح ترکیه در این مناقشــه، 
استقرار مجموعه ای از نیروها تروریستی در امتداد مرزهای 
شمالی ایران که تا چندی پیش در حوزه ای دیگر رو در روی 
ایرانیان قرار داشــتند، وضعیت به کلی تغییر کرده است. 
با توجه به خطر دگرگون شــدن مناسبات حاکم در منطقه 
از لحــاظ خارجی و فراهم آوردن زمینــه ای برای افزایش 
تحرکات پان ترکی و ضد ایرانی در کشــور از لحاظ داخلی، 
دیگر نمی تــوان به این موضوع بی اعتنا مانــد و کار را به 

مجموعه ای از تعارفات رایج برگزار کرد.
واقعیت آن است که اصولا یکی از علل پیشامد چنین 
وضعیتی همان منفک شــدن ایــران از این گونه مســائل 
«حاشــیه ای» اســت و بازگذاشــتن عرصه برای مداخله 
دیگران. ایران «مقصر» اســت امــا نه به دلیل مداخله در 
مناقشاتی از این دست بلکه به دلیل عدم مداخله. آن هم 
ایرانی کــه نوع روال جهان داری اش، بــر خلاف پاره ای از 
قدرت های نورســیده نه بر اســاس به جان هم انداختن 
اقوام و ملل بلکه بر اساس فراهم آوردن زمینه همزیستی 

مسالمت آمیز آنها با یکدیگر بوده است.

ایران و مناقشه قره باغ
ادامه از صفحه اول


